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 االله الرحمن الرحيمبسم 

 به ؛1»کَبِيرا أَجرا لَهم أَنَّ الصالِحاتِ يعملُونَ الَّذِين الْمؤمِنِين و يبشر...«: فرمايددر رابطه با آيه مباركه سوره اسراء كه مي
بحثي اينجا است كه آيا ايمان بدون  .است بزرگى پاداش آنها براى كه دهد مى بشارت ند،ده مى انجام صالح اعمال كه مؤمنانى

 :سه نظر وجود داردعمل صالح ارزشي دارد يا ندارد؟ 
 آياتي از قرآن هم بر .ايمان بدون عمل صالح هيچ ارزشي ندارد اي گفتندعده.  ايمان بدون عمل صالح هيچ ارزشي ندارد-1

  .ل ايمان، عمل صالح اشاره شده است قرآن كريم، دنبادر اكثر جاهاي. ثل همين آيه شريفه؛ ماين معنا آوردند
 آمنواْ الَّذِين و بشرِ...« ؛ مثلها هم آياتي آوردند فايده دارد و باز ايناي گفتندعده: دارد فايدههم  ايمان بدون عمل صالح -2

 . فرمايددر اينجا عمل صالح را اشاره نمي؛ 2»...ربهِم عِند صِدقٍ قَدم لَهم أَنَّ
 نه تنها ايمان بدون عمل صالح ارزشي ندارد، بلكه مجازات هم :اي گفتندعده: زات هم داردا ايمان بدون عمل صالح مج-3

 .  نكند به آن عملبه چيزي ايمان داشته باشد اماكسي كه . دارد
 منتها هر كدام در يك. الجمله درست است هر سه نظر في.  كلي بدهيمشود ما يك نظر ظاهراً نمي؟نظر درست كدام است

 ،مثلاً كسي كه ايمان داشته باشد بايد انفاق كند؛ به خمس ايمان داشته باشد.  بدون عمل فايده نداردها بعضي از ايمان. قسمتي
 هم اين  آناثر نسبي. چه اثر نسبي دارد  اگراي ندارد؛ اين فايده؛ به زكات ايمان داشته باشد، اما زكات نپردازد؛اما خمس ندهد

اما در آخرت هيچ تأثيري در سعادتش نداشته و خداوند اجر و مزدي به او عطا . كنداست كه در اين دنيا حكم مسلمان پيدا مي
. به عمل ندارد صرف ايمان كافي است و ديگر نيازي بعضي از جاهادر  . در مجازات خمس ندادن، ايمان وي اثري نداردكند ونمي

 كه خدا يگانه  يعني انسان بايد در نظر و اعتقاد معتقد باشد؛يمان به يگانگي خدا خودش عمل استا. مثل ايمان به يگانگي خدا
ه باشيد  يعني وقتي شما همين ايمان را داشت؛ديگر نياز به عمل نيست و ستشود توحيد و اين كافي مي، ايناست و شريكي ندارد

كسي كه : فرماينديا در بعضي از روايات آمده است مثل بعضي از عقايد اماميه كه امام مي.  پاداش داردون اجر خود همين ايما
 و همين كه اعتقاد پيدا قد به رجعت باشد همين بس استكسي كه معت. بيت را قبول نداشته باشد شيعه ما نيست رجعت ما اهل

بداء به معناي اينكه مشيت الهي و قضاي الهي به امضاي (ينكه بداء وجود دارد يا اعتقاد به ا. شود مستحق پاداشكرد، همين مي
تقد به بداء بود اگر كسي مع. )بداء: گويندبه اين مي. خدا يك حكمي صادر كرد و بعد آن حكم را برداشت. خدا تغيير خواهد كرد

 روايت داريم كه بر حتي. دهند اش هم به او ميپاد. خواهد، خود همين اعتقاد كافيست و عمل نمي)ع(بيت اساس مرام اهل بر
 .خداوند با هيچ عبادتي مانند اعتقاد به بداء عبادت نشد ؛3»ن البداء مِلَفضَ اَئٍشما عبداءالله ب«: فرمايد مي؛پاداش دلالت دارد

ين عبادت را انجام داديد  گفتند، بالاتر)ع(بيت  بوديد به همان طريقي كه اهلمعناي روايت چست؟ يعني شما اگر معتقد به بداء
 پس يك سري اعتقادات است كه بدون .افي است و وراي آن هم چيزي نيستپس در اين جا صرف اعتقاد ك. يعني ثواب برديد

يك سري . يك سري اعتقادات است كه به صرف اعتقاد فايده محقق است و كافيست. اي ندارد اگر چه آثار دنيايي داردعمل فايده
 )ع(اي بودند كه امام حسينفرض كنيد در كربلا يك عده. ت كه اگر اعتقاد بود و ايمان بود و عمل نبود مجازات دارداز اعتقادات اس

تحت تأثير . ها اين طوري بودنداكثر شامي. هامثل شامي. معرفت نداشتند )ع(اصلاً به شخصيت امام حسين. شناختندرا نمي
اي هم بودند كه امام  عده. داشتند)ع(بيت شو داده شده بود و ذهنيت غلطي از اهلتبليغات مسموم معاويه بودند و ذهنشان شست

 )ع( به امامت امام حسينآنها. دسته دومبه نظر شما كدام يك از اين دو دسته عذابشان بيشتر است؟ . شناختند  را مي)ع(حسين
 عمل نكرديد به فقط. پس نصف عذابتان كمتر استچون شما ايمان داشتيد : بنا نيست خدا در روز قيامت بگويد! ايمان داشتند

شناختند همانطور كه پسرانشان را  كتاب خدا را ميكند كهاي از يهود را سرزنش مي خداوند عده.كندگونه حكم نمياين. ايمانتان
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ل به ايمانشان عمل  ايمان داشتند به حقانيت اين پيامبر و با اين حا،ايمان داشتند به حقانيت اين كتابيعني . شناختندمي
كه هر منتها گويندگان اين آراء سعي كردند . پس هر سه نظر درست است. كند ملامت ميها را نآقرآن به همين دليل . نكردند
 . عميم دهند كه كار درستي نيستتنظريه خود را كدام 

معمولاً اصول دين در اين جرگه . داءبخشي از اعتقادات است كه صرف اعتقاد كافي است؛ مثل ايمان به توحيد، ايمان به ب* 
 . هستند

 . خواهد، مثل فروع دينبخشي از اعتقادات است كه به صرف ايمان كافي نيست و عمل مي* 
 . تر و بيشتر استبخشي از اعتقادات است كه اگر ايمان داشته باشي و عمل نكني مجازاتش سنگين*

آورند براي آنها عذاب آنهايي كه به آخرت ايمان نمي ؛1»أَلِيما عذَابا لَهم أَعتدنا خِرةِبِالا يؤمِنونَ لاَ الَّذِين و أَنَّ«: فرمايدمي
  وآورند  چرا نفرمود كساني كه ايمان به خدا و نبوت و روز قيامت نميفرمود؟چرا فقط ايمان به آخرت را . ايم دردناكي آماده كرده

چون قبلاً اشاره كرديم من فقط براي يادآوري .  زياد استصورت اين  بهن از اين آياتدر قرآ! فقط روز قيامت را گوشزد كرد؟
آنهايي كه به آخرت  ؛2»الْبعِيدِ و الضلَالِ الْعذَابِ فِي بِالْآخِرةِ يؤمِنونَ لَا الَّذِين بلِ...«: فرمايد جاي ديگري مي. كنمعرض مي
 عذَاب لَهم اللَّهِ سبِيلِ عن يضِلُّونَ الَّذِين إِنَّ...«: فرمايد  در سوره ص مي.ر هستندآوردند در عذاب و گمراهي دوايمان نمي

دِيدا شوا بِمسن موابِ يإِنَّ«: فرمايد در سوره نمل مي.دارند حساب روز كردن فراموش بخاطر شديدى ؛ عذاب3»الْحِس لَا الَّذِين 

 زينت آنان براى را شان)بد (اعمال ندارند، ايمان آخرت به كه كسانى ؛4»يعمهونَ فَهم أَعمالَهم لَهم نازي بِالْآخِرةِ يؤمِنونَ
اي به  اشارهو صرف ايمان نياوردن به آخرت را كافي دانسته براي تحقق شقاوت ابدي .شوند مى سرگردان كه بطورى دهيم مى

لش اين است كه اگر كسي ايمان به توحيد داشت ممكن است كه ايمان به معاد نداشته چرا؟ دلي. ده استمورفتوحيد و نبوت ن
تواند انسان را خلق كند و اموات را زنده من قبول دارم كه خداوند قدرت مطلق است و مي: ممكن است كه كسي بگويد. باشد
ن خدا را قبول مشركا. كما اينكه آياتش را ديديد. د شودمنكر معا. بينمدليلي براي اين نمي! اما به چه دليل اين كار را بكند؟. كند

اما )  مراجعه فرماييد،من عرض كردمآياتش را قبلاً . ( اما معاد را قبول نداشتندداشتند؛ خالقيت، يگانگي در ذات را قبول داشتند
توانيم بنابراين نمي. ا نپذيرفته باشدتوانيد در سراسر عالم يك نفر را پيدا كنيد كه معاد را پذيرفته باشد اما توحيد ر شما نمي

 مشكل حل نمودندقبول  الجمله يا نبوت را حتي به صورت في.استبگوييم كساني كه به توحيد ايمان آوردند ديگر مشكل حل 
-ها، بيهاي اخلاقي و اجتماعي امت كه راز فروپاشي بنيان و لذا عرض كرديماي ندارد تا زماني كه معاد را نپذيرند فايده. است

 . اعتقادي به معاد بوده است
 طلب را بديها ،)شتابزدگى اثر بر (؛ انسان5»عجولاً الإِنسانُ وکَانَ بِالْخيرِ دعاءَه بِالشر الإِنسانُ و يدع«: فرمايدميآيه بعد 

كند همان طور كه شر خود را طلب مي يعني از خدا .است بوده عجول هميشه انسان، و طلبد؛ مى را نيكيها كه گونه آن كند مى
- تيز را در دست پدرش ديده است و ميچاقويايي كه مثل بچه. زنم مي مثال  براي اينكه مطلب روشن شود.كندخير طلب مي

يا سم موش را در شيشه ديده است كه خيلي . خوب اين براي او شر است. خواهم با آن بازي كنماين را به من بده مي: گويد
وقتي . ياييد بالاترطور بهمين. كندگريه هم مي. كند شربت استخيال مي. بريز در آب بده من بخورم: گويدمي. گ استخوشرن

گاهي وقتها در آن سطح بالاتر مصالح را . گيرد اما مصالح هم بزرگند شود درست است كه فكرش وسعت مي ميانسان بزرگ
اما . خواهم و بايد به آن برسمكند كه من اين را ميلجاجت مي. د خير استكنگاهي شر را خيال مي. ددهاشتباه تشخيص مي
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من را به هم ! كند كه خدايارود در خانه خدا و كراراً دعا ميگاهي وقتها مي. تواند تشخيص بدهد كه اين براي او سم استنمي
ها شر، شر مطلق است؛  گاهي وقت.بي استه شر نسمراد از شر در اين آي.  در حاليكه شر او در آن است!چيزي برسانچنين 

سم . اما شر نسبي است. اين شر است. مثلاً اينكه ماري بيايد و بر پاي شخصي بزند و او را بكشد. گاهي وقتها شر، شر نسبي است
. كننده شر مياما مردم تعبير ب.  در مصارف داروسازي جايگاه بسيار بالايي دارد وقيمت استمار از مواد داروسازي بسيار گران

 . شر مطلقي را نيافريده استخدا هيچ.  اين كه به شخصي بزند اين شر است بهنسبهالاما ب. نفسه شر نيستخوب اين كه في
مرتب دعا . من هم مثل فلاني ثروتمند بودم! اي كاش: گويدمثلاً مي. كند خير استبيند و خيال ميانسان يك سري چيزها را مي

خواهد كه به او منصب از خدا مي. من هم مثل فلاني منصب داشتم! كند كه اي كاشدعا مي! ه من ثروت بدهب! كند كه خدايا مي
اگر به مال . داند كه اگر به اين منصب رسيد همين يك ذره ديني هم كه دارد از دستش خواهد رفتاما اين بيچاره نمي. عطا كند

-انسان خيلي عجله »عجولاً الإِنسانُ وکَانَ«: فرمايد كهبعد آخر آيه مي. نددااين را نمي. ور خواهد شدرسيد در منجلاب غوطه

ين حالت طبيعي اگر تربيتش كنند از ا. يعني انسان در حالت عادي عجول است. يكي از طبايع انساني عجله است. كننده است
 يعني عجول. م يعني عجول نبودنحل. لمشود به نام ح، يك صفتي در او ظاهر ميشود  وارد مي يك حالت غيرعاديهخودش ب

  اجازه ندهد كه او همكنددارد با يكي بحث مي. مثلاً در نظر دادن سريع نظر بدهد. اينكه انسان در امور مختلف فوراً اقدام كند
قبل از . دكند، قبل از اينكه متهم را ببيندر قضاوت كردن به سرعت قضاوت مي. پردميبين حرف او اش تمام شود مرتب جمله

اينكه آن شخصي را كه در موردش حرف زدند، اصلاً يك كلمه از خودش دفاع كند، آقا قضاوتش را كرده حكم را هم صادر كرده و 
خوب، شما كه اين كار را كردي، : گويداول نمي. كنداخذه كردن، قبل از اينكه عذر طرف را بپرسد، مواخذه ميؤدر م. رفته است

تر از اما آدم مدعي. و خدا حليم است. الغيوب بودعذرت چه بوده است؟ با اينكه علام: دا به ابليس گفتعذرت چه بوده است؟ خ
به محض اينكه . كنددر ستايش كردن عجله مي. كند قبل از اينكه بپرسد خوب، عذر شما چيست؟ باب ملامت را باز مي. خداست

انسان عجول . كنددر نظر دادن عجله مي. هاي زيادي گفتن ه مدحكند ب كند شروع ميتبيين يكي خوشش آمد بدون اينكه از
حلمي كه انسان تأني . نقطه مقابلش حلم است. هاي زشت انساني استيكي از طبيعت. است و اين يكي از صفات زشت است

، در منازعه كردندن، در محاجه داشته باشد در مجازات كردن، در افشا كردن، در عجله كردن، در قضاوت كردن، در ستايش كر
 بدون چون انسان عجول است فرمايدقرآن مي. كند، صفت حلم استهايي كه مؤمن را باوقار مييكي از زيباترين صفت. كردن

. كند از خدا چيزي را طلب كردن به عجله شروع ميخواهم چه فايده دارد، اينكه بنشيند و فكر كند كه اين چيزي كه من مي
خواهي اما خير تو در آن ها تو چيزي را از خدا ميبعضي وقت! فرزندم: فرمايند مي)ع( به امام حسن31امه  در ن)ع(اميرالمؤمنين[

هاي  يكي از فلسفه. ]دانيخواهد و تو نميگرداند به دليل اينكه او خير تو را مي  و خداوند از تو ميچيز نيست، براي تو شر است
  .خواهند كه براي آنها خير نيستها چيزهايي را از خدا ميلي وقتها خي كه انسانمستجاب نشدن دعا همين است
اما اگر انسان خواست كمي تمرين كند؛ در . عقل كامل است.  اولاً خميرمايه حلم بصيرت استچگونه حلم به دست بياوريم؟

اگر حلم نداري، تظاهر به حلم  ؛1»ملَّحتَفَن حليماً كُم تَاذا لَ«: ند فرمود)ع(اميرالمؤمنين. روايات راه تمرينش هم را نشان داده است
معناي . كم بودند قومي كه تشبه به قوم ديگري كردند و در آخر مثل آن قوم نشدند: بعد فرمودند.  اداي افراد حليم را دربياور.كن

.  را بازي كردندشوند مثل آن كساني كه نقششانكنند، آرام آرام ميحديث اين است كه معمولاً كساني كه حتي نقش بازي مي
اگر حلم  ؛»ليماًن حكُم تَاذا لَ«: حضرت فرمود. زياد بودند كساني كه براي يك غرضي به ديوانگي زدند و آخرش ديوانه شدند

 . روايات زيادي در مورد حلم داريم.  حلم در انسان ايجاد شود كه!تظاهر به حلم كن ؛»ملَّحتَفَ« ،نداري
 ؛ پس محو كرديم»...اللَّيلِ آيةَ فَمحونا...« ،؛ ما شب و روز را دو آيه قرار داديم»...آيتينِ والنهار اللَّيلَ وجعلْنا« 2:فرمايدبعد مي

ا تا فضل خدا ر ؛»...ربکُم من فَضلاً لِتبتغواْ...« ،؛ و آيه روز را روشن ساختيم»...مبصِرةً النهارِ آيةَ وجعلْنا...« .آيه شب را
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 وکُلَّ...« ،نيد و حساب را بشناسيد براي اينكه عددهاي سالها را بدا و؛»...والْحِساب السنِين عدد ولِتعلَمواْ...« ،جستجو كنيد

  شب و روز را ما:رمايدف  اما كلمات اين آيه كه مي.و هر چيزي را تفصيل داديم و مجزا و متمايز ساختيم ؛»تفْصِيلاً فَصلْناه شيءٍ
 يعني ،؛ پس محو كرديم»...اللَّيلِ آيةَ فَمحونا...«) اين كه روشن است. (هاي قدرت خدا قرار داديماي از نشانهدو تا آيه و نشانه

اي كه همان شب ود كه آيهش يعني در واقع معنا اين مي. اضافه بيانيه است» اللَّيلِ آيةَ«؟ »اللَّيلِ آيةَ«: چرا فرمود. تاريك كرديم
يعني . يه اضافه بيانيه استپس اين آ.  كرديمروشن را و روز كه آيت ديگر است. ش كرديمباشد؛ يا شب را كه آيت خداست، محو

گاه مضاف و  هر. اضافه بيانيه: گويندبه اين مي. نه اينكه چيزي غير مضاف باشد؛ خود مضاف است. ليه بيان مضاف استا مضاف
يد فرماخواهد بمي. اي كه در شب استخواهد بگويد، آيهنمي. اضافه بيانيه: گويندد، مين در واقع يك وجود داشته باشيهلا مضاف

اينجا . چون غلام غير از زيد است. اضافه لاميه: گوينداين غلام و زيد را مي. غلام زيد: گوييميك وقت مي. همان خود شب
حالا، براي چه اين كار را  ؛»...مبصِرةً النهارِ آيةَ وجعلْنا...«.  خود روز است»النهارِ آيةَ«ز مرادش ا. خود شب: يدفرماخواهد ب مي

اگر شب و روز . نيدو براي اينكه عدد سالها و حساب را بدا ؛ جستجو كنيدتا فضل خدا را ؛»...ربکُم من فَضلاً لِتبتغواْ...«كرديم؟ 
در تهران هميشه ساعت يازده بود؛ در .  شهر بغدادرض كنيد خورشيد قائم بود بريشه خورشيد يك جا بود؛ فنبود؛ مثلاً هم

افغانستان ده صبح بود؛ در چين مثلاً هشت صبح بود؛ در ژاپن هميشه شب بود؛ در آمريكا هميشه شب بود؛ هر جايي هميشه 
اصلاً زندگي ! چند روز آينده؟! ؟گذشتهچند روز ! بگوييد، چه تاريخي؟  تاريخخواستيد وعده بگذاريد،حالا مي. يك جور خاصي بود

 در يا براي آينده 1/2/58گوييم مثلاً در تاريخ اما الان مي. نه گذشته مفهومي داشت، نه آينده مفهومي داشت. ريخت به هم مي
.  و اختلاف شب و روز همين استيكي از فوائد شب و روز. كنيمريزي مي و برنامهساعت مشخص  و فلان روز،ساعت فلان

.  اين از باب امتنان است، و براي اينكه عددهاي سالها را بداءنيد و حساب را بشناسيد؛»...والْحِساب السنِين عدد ولِتعلَمواْ...«
 اللَّه جعلَ إِن أَرأَيتم قُلْ«: فرمايد ميدر جاي ديگر! ديمما زندگيتان را چقدر آسان كر! ببينيد: گويدگذارد ميخدا دارد منت مي

کُملَيلَ عا اللَّيدمرمِ إِلَى سوةِ يامالْقِي نم إِلَه رأْتِيکُم اللَّهِ غَياءٍ يونَ أَفَلَا بِضِيعمستا را شب خداوند اگر دهيد خبر من به: ؛ بگو1»ت 
 اگر شب را براي شما شنويد؟ نمى آيا! بياورد؟ شما براى روشنايى واندت مى خدا جز معبودى آيا سازد، جاودان شما بر قيامت

  !! و فعاليت كنيد؟آورد تا در آن كار كنيد يكسان قرار دهد تا روز قيامت، چه كسي براي شما روز را مي
آن . ؛ اين روشن استاو تاريك است.  خيلي تفاوت دارندن دو آيت در آثارشاناما اي. يكي شب است و يكي روز. آيات خدا زيادند

به .  نيستندبه مقصد و نشان دادن حقيقت يكسانبنابراين آيات براي رساندن . جاي استراحت است؛ اين براي كار و تلاش است
آيد اين است كه اختلاف در شب و روز خيلي از اي هم كه در اين آيه به دست مييك نكته. متغيرند. يك اندازه نيستند؛ متفاوتند

اصولاً اگر در جهان هستي اختلاف نبود، اصلاً زمينه پذيرش فيض هم قطع . كند كه من اشاره كردم ر را حل ميمعضلات بش
صاف آن را خدا .  صاف بود عين يك سالنها همزمين. اگر همه جاي دنيا هوا يكسان بود! شما در عالم طبيعت نظر كنيد. شد مي

شود تابد به دريا، آب تبخير ميآيد؛ اين است كه خورشيد ميت اينكه باران ميچرا؟ عل. اصلاً قابل سكونت نبود. خلق كرده بود
بايد . خاصيت استاي ندارد و بيخوب وقتي آب تبخير شد و رفت بالا، اگر بخواهد روي همان دريا ببارد كه فايده. رود بالامي

آيد؟ باد چه طور به وجود مي. د و اين ابر را ببرد بايد يك بادي بيايبرود روي زمين خشكبخواهد . برود روي زمين خشك ببارد
شود و فشار هوا  شود، انبساط ملكولي بيشتر مي اي هوا گرمتر مي  منطقهدر: محققان ميگويند.  دو منطقهبه خاطر اختلاف دما در

كشيده شود به اين طرف شود كه هوا اي هوا سردتر است؛ لذا انقباض ملكولي است و فشار هوا باعث مي منطقهشود؛ دركمتر مي
روي شوند؛ ابرها را كند؛ درختان بارور ميافشاني هم ميباد كه آمد گرده. پس به خاطر اختلاف باد ايجاد شد. شود بادو مي
 بود، بايد سانچون اگر دماي همه جا يك. شودباز اختلاف دما باعث بارش مي. برد؛ آنجا كه نياز به آب داردمي هاي خشكزمين
چون معلوم است كه شرايط مختلف است كه آنجا .  ببارد، نه اينكه آنجا نبارد و بيايد اين جا ببارد در همان محل تشكيل ابر،باران
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وقتي كه باران باريد و آمد روي زمين، اگر . شودپس اختلاف باعث بارش ابر مي. يك شرايط ديگري است. نباريد و اينجا باريد
شود چه طور مي. شد اي جاري نميشد؛ چشمهرودي جاري نمي. آمد بالاشد و مي وي هم ميهمه جا صاف بود، آب همينطور ر

شود؟ يك منطقه بالا است؛ يك منطقه پايين است؛ از بالا به پايين آب جاري شود؛ رودخانه جاري ميكه چشمه جاري مي
آب فقط در درياها بود . ود، اصلاً حيات ممكن نبودبينيد كه اگر اين اختلاف در سطح زمين و در مناطق جغرافيايي نب مي. شود مي

اگر همه . همين طور بيايد در عالم انساني. دهداما همين اختلاف فيض را جريان مي. كه اين هم قابل خوردن و استفاده نبود
زندگي بشر متلاشي هايشان يكي بود؛ اصلاً  واستههايشان يكي بود؛ خهايشان يكي بود؛ گرايشاخلاق. ها عين هم بودندانسان
رود حالا يكي برق دوست دارد، مي.  هيچ كس به چيز ديگري علاقه نداشت.بشوند دانشمند فيزيكخواستند همه مي. شد مي

يكي شغل آزاد دوست دارد، يكي رانندگي دوست دارد، . رود سراغ آن يكي مهندسي مثلاً ساختمان دوست دارد، مي. سراغ برق
. ها داراي اختلافندانسان. چرا؟ چون مختلف آفريده شدند. شود برآورده مي جامعه انسانيه احتياجاتهم. يكي طبابت دوست دارد

 بايد  آنقطبخواهد بگردد دو يك دينام هم كه مي. افتدمي لذا زندگي هم به جريان. دارند مختلف يها گرايشو فكرها ،هاسليقه
 ،به خاطر همين مرحوم صدرا يك عبارتي دارد. افتدشند، گردشي اتفاق نمي منفي بااگر هر دو مثبت و يا هر دو. مختلف باشند

در عالم هستي فيض ) منظور از تضاد اختلاف است( اگر تضاد نبود ؛»ن المبداء جوادعنقطع الفيض لو التضاد لا«: فرمايدمي
خدا دو آيه متفاوت با دو ! ببينيد: گويدمي. اي از اين اختلاف اشاره كرده استقرآن به يك گوشه. مرادش همين است. رسيد نمي

 شيءٍ وکُلَّ...«: فرمايد  آيه ميآخر. » علي ذلكسق « است،»...ربکُم من فَضلاً لِتبتغواْ...«گونه آثار، بعدش هم اين اختلاف باعث 

اهلْنفْصِيلاً فَصرسد كه اين آيه به نظر مي. يگر متمايز شود دئ از شئاي كه هر ش يعني فصل فصل كردن، به گونه»تفصيل«، »ت
يك آقاي زيد، اين . بينيم دارداين كه داريم مي: گويدمي. اي مثل و مانند نداردئخواهد بفرمايد كه در جهان هستي هيچ ش مي

 دو قلو ما اگر بهش. هاي كلي و دقيقمنظورمان اين نيست كه از نظر كلي؛ از نظر ويژگي! نه: گوييممي. همه آدم مثل او هستند
همانطور كه هر انساني يك اثر انگشت منحصر به فردي دارد كه مال .  عين هم نيستندهاكاريهم نگاه كنيد از نظر تمام ريزه

 دقت كنيد هيچ يزدي مثل اگراما . ها يك لهجه خاصي استگوييد لهجه يزديشما مي. اش لهجه واهمين طور صد. خودش است
هاي خدا در يكي از هنرمندي. تواند تشخيص دهد النظر باشد ميشناس باشد و خيلي دقيق كسي زبان اگر.زندديگري حرف نمي

عالم هستي اين است كه هر چيزي را كه از سياهي عدم به نور وجود آورده، يك وجود منحصري است كه در كل عالم مثل و 
  و را بگذاريد خودخط ده سال پيش. دتان نگاه كنيدما به خط خوش.  استگونهناي سيارات نگاه كنيد ور ستارگان د. مانند ندارد
منتها بين هر دو باري كه نوشتيد اين . اين فرق ناگهان ايجاد نشده است.  فرق داردبينيد كه ي خود مقايسه كنيد ميونبا خط كن

  كهيك قاري قرآن هر بار .»تفْصِيلاً لْناهفَص شيءٍ وکُلَّ...« هيچ چيزي مثل چيز ديگري نيست. يدقدر فاصله كم بوده كه نفهميد
 شعري بعضي از شعراء. اندند، ديگر نتوانستند مثل آن بخوانندهاي قرآن يك بار خو بعضي از قاري.طور خاص استخواند يك مي

استاد  »تمعلي اي هماي رح«شعر . گير پيدا كرده، بعدش يك ديوان شعر گفتند، ديگر مثل آن نشده استگفتند، شهرت عالم
. اصلاً هر وجودي يك وجود منحصر به فرد است.  دارد كه يكي از آن معروف نشدقطوردر همه عالم پيچيد، يك ديوان شهريار 

 خداوند نزد چيز هر ؛ و1»بِمِقْدارٍ عِنده شيءٍ و کُلُّ...«: فرمايدقرآن مي. همانطور كه هر روزي يك روز مخصوص به خود است
 .  هستند ذره ذرات عالم هستي اينگونه،»تفْصِيلاً فَصلْناه شيءٍ وکُلَّ...« .اردد معينى مقدار

 لَه ونخرِج...« .ايم آويخته گردنش بر را اعمالش انسانى، هر ؛ و2»...عنقِهِ فِي طَآئِره أَلْزمناه إِنسانٍ و کُلَّ«: فرمايد در آيه بعد مي

موةِ يامالْقِي اکِتاب لْقَاها يورنشمعناي .بيند مى گشوده خود، برابر در را آن كه آوريم مى بيرون او براى كتابى قيامت، روز و ؛»م 
،  نحوست ونتيجه شومبه . اما در اصطلاح به معناي بديمني است.  در لغت به معناي پرنده است»طائر«كلمه . آيه روشن است
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خواستند مسافرت بروند اگر جلوي  ها رسمي داشتند؛ وقتي مي  عرب. بديمن است فلان پرندهودش  گفته مي مثلاً.گويند  مي»طائر«

اگر به .  يا به طرف چپشود  ميد ببينيد كه اين پرنده متمايل به سمت راستشدنكرد، منتظر مياي پرواز ميآنها يك پرنده
: گفتندچرخيد ميولي اگر به طرف چپ مي. گرفتندك مي و اين را به فال ني»سانح«: گفتند به او ميرفت، طرف راستشان مي

 ما به شما فال ؛»انا تطيرنا بكم«: گفتندبه انبياء مي. بعد كم كم غلبه پيدا كرد به فال بد زدن. گرفتندبارح و اين را به فال بد مي
.  خدا داريدنزدال خودتان است كه  اعمبديمني و نكبت شما: ه آنها گفت ب)ص( پيغمبر؛»قالت طائركم عند االله«. زنيمبد مي

اينكه آويزان كردن به گردن به كار برده . در اين آيه شريفه كلمه طائر به معناي نتيجه بد اعمال است. نكبتتان از خودتان است
كتابي  و در روز قيامت هم هر انساني به گردن خودش بند است كبت اعمال و ننتيجه بدكرداري: رمايدف مي. است به اين معناست

اي كه در اين آيه اما نكته. تواند بخواندآوريم كه اعمالش در آن كتاب ثبت است و براي او مشهود، باز شده و ميبراي او بيرون مي
چه اعمال بد، . رسد يك روالي حاكم است كه آثار عمل هيچ كس به كس ديگري نميهود است اين است كه در جهانخيلي مش

بينيم كه  بالعيان ميما. اين خلاف ظاهر است!  نهيك بحثي بين مفسرين ايجاد شده است كه. استمال خودش . چه اعمال خوب
. رسد، در واقع اين طور نيست آنچه در ظاهر به غير مي:لكن بايد گفت. خورد چوبش را مي ظلمي كرده است يكي ديگرنفريك 

 دود عمل ظالم به چشم مظلوم اًظاهر. يك ظالمي شده باشد  گناهي كرده باشد كه الان گرفتارفردگاهي اولاً ممكن است كه 
خدا اين ظالم را بدون اينكه مجبورش كرده باشد، روي . دهد  اما در واقع مظلوم دارد تقاص عمل خودش را پس مي،رود مي
هي وقتها هم است گا. بدون اينكه در اختيار ظالم تصرف قاهرانه كرده باشد.  فقط همين،لمش را گردانده به طرف اين مظلومظ

چرا؟ به خاطر اينكه . رود در چشم خود ظالمكه نه، مظلوم ظلمي نكرده است كه گرفتار اين ظالم شده است اما دود اين عمل مي
ممكن است در اين دنيا كسي پيدا نشود كه يقه اش را بگيرد، اما خداوند يك جايي قرار . ناپذير است نظام جهان يك نظام ظلم

در روز قيامت خدا تمام حق مظلومين ! امكان ندارد. تواند از آن جا حق ديگري را بردارد و از آنجا رد شودس نميداده كه هيچ ك
ي شخص :مثال. رود  مي در چشم خودش اينكه چيزي نصيبش شود، دودشبنابراين ظالم، ظلمي كه كرده بدون. را خواهد گرفت

. تمام شد و رفت. ردباش را مثلاً جلوي مال يك بچه يتيمي را گرفت و همه. در اين دنيا آمد و حق يك مظلومي را پايمال كرد
در ازاي : گويندمي. شما حق اين بچه يتيم را پايمال كردي؛ حالا بايد تقاص پس بدهي: گويندگيرند، مي را ميجلو اوروز قيامت 

پاداش . اين برابر آن. ي كه كردي، ثوابش مال او اين همه كار خوب كردي، فلان جا و فلان جا، كارهاي خوب،مبلغي كه بردياين 
 يا مثلاً به ناحق به مظلومي !؟ رفتيسكچه حالا دودش در چشم .  كه اگر همه دنيا را بدهند ارزشش را نداردآن چقدر است

 اين :گوينديروز قيامت م! ؟ بدست آورد چيز ديگري هم، آيااش تسكين پيدا كردجز اين كه يك كم عقدهاز اين سيلي . سيلي زد
 چه قدر !ي، به جاي آن سيلروي  مي حبسهمحبوس شود؛ حالا تو به جايش بگناه را اين مظلوم كرده بود كه بايد پانصد سال، 

 هم المجموع به جهان نگاه كنيم و آخرت را اگر من حيثبنابراين.  چشم خودش به اين دود رفت!اين سيلي گران تمام شد
. گردد روي سر خودشل حيات انسان، اگر اين طوري نگاه كنيم؛ هر كس هر كاري كند آخرش برمي اص بلكه،بگذاريم جزء حيات

بعد يكي از اهداف كلي سوره اسراء . شود كرد هيچ كارش هم نمي. خدا اين نظام را اين طور آفريده است. و راهي هم جز اين ندارد
 . همين حقيقت است و كراراً هم ذكر كرده است

كل اين دستگاه ! شما يك دستگاهي را نگاه كنيد.  كه هر سوره داراي يك يا چند هدف از اهداف كلي استيم عرض كردقبلاً
ي مثل بدنه، موتور و بعد دوباره اين ماشين تشكيل شده است از چند قطعه كل. مثلاً ماشين. براي سازنده يك هدف بوده است

هر . متوسطندكنيم اهداف هدايت هم جزئي و كلي و  تشبيه مي. زتري دارد جزءهاي ري، كدام از اين اجزاءدوباره هر. اجزاءساير 
در اين سوره اسراء يكي از اهداف متوسط اين است كه . يك از سور قرآن شامل يك يا چند غرض از اغراض متوسط هدايت است

ي خودتان ريد؛ اگر نيكي كنيد براخو  اگر علو كنيد، چوبش را خودتان ميبدانيد! اي جمعيت دنيا! اي مردم: يدفرماخواهد ب مي
اسرائيل يد كه بنيفرماخواهد ب هم نميبعد. فرمايداسرائيل را مياول قصه بني. شويد  گرفتار مي خودتانكرديد؛ اگر بدي كنيد

امت من شباهت زيادي به :  فرمودند)ص(چون پيامبر اكرم. بودند و تمام شدند اين در واقع تذكاري براي امت اسلام است
اسرائيل نشوند و راه آنها را  كه مردم مسلمان هم حذر كنند، مثل بني و خدا اين آيات را فرموده به خاطر ايناسرائيل دارند نيب

: فرمايدباز مي. ) خود قرآن عبرت استي هاي آنها، به فرمودهدر قصه(. ما استثناء نشديم. اين براي من و شما هم هست. نروند
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 براى شود، هدايت كس ؛ هر2»...لِنفْسِهِ يهتدي فَإِنما اهتدى منِ«: فرمايد در آيات بعدي مي.1»...لِأَنفُسِکُم سنتمأَح أَحسنتم إِنْ«

 شده گمراه خود زيان به گردد، گمراه كه كس آن ؛ و»...علَيها يضِلُّ فَإِنما ضلَّ و من...«. يافته، به نفع خودش است هدايت خود
 پس ببينيد يكي از اهداف اين .ايم آويخته گردنش بر را اعمالش انسانى، هر ؛ و3»...عنقِهِ فِي طَآئِره أَلْزمناه إِنسانٍ و کُلَّ«. است

به هيچ كس در عالم لطمه . زنيدشما هر كار بدي كه بكنيد در واقع داريد به خودتان لطمه مي! مردم: سوره اين است كه بگويد
كنند خيال علت اينكه مردم بدي مي. كندو اگر انسان اين عقيده را در خودش ثابت كرد، ديگر بدي نمي. زنيد به جز خودتاننمي
شود و اين هيچ چيز در دنيا گم نمي.  نيست نظام اينگونهغافل از اينكه اين.  تمام شدكنند كه بدي كردند و در رفتند و ديگرمي

در اول . ن اين حقيقت استدار تبيي اين سوره كريمه عهده،انسان باور كند خيلي متحول خواهد شداز حقايقي است كه اگر يكي 
يادتان است كه در (» سميع البصيرالانه هو «.  برد او را به معراجرا شايسته معراجش ديد و )ص( خداوند پيامبراشاره دارد كه سوره

چون عامل به عمل صالح بود و )  را داردسفرديد كه او لياقت اين  مييزنند شنواي دعوت پيامبرش بود و تفسير گفتيم كه خداو
  چشم خودشانبه آنها علو كردند و دودش :يدفرماگويد، مياسرائيل را ميبعد قصه بني. نتيجه خوبيش هم نصيب خودش شد

اميد است كه : فرمايد بعد مي. ان داد دوباره شكستشدوباره بد شدند،.  كرد و غالبشان را زياددوباره خوب شدند، خدا عده. رفت
چقدر خوب است كه انسان . )كنيمدوباره مجازاتتان مي( يمگرد، ما هم دوباره برمياگر دوباره برگرديد! خداوند به شما رحم كند

هايت بودن ن بي مثل تئوري؛هايي است تئوريهمانطور كه در عالم فيزيك(. دكن  باور آن راگونه به نظام جهان نگاه كند واين
ري در اج  و قانونت حقيق مجاني اينخدا. ) فهميده است بوسيله تحقيقيك دانشمند با عمق. فهمندعوام نميو  آدم عادي .ذرات

آثارش دامنگير خودتان  كه انجام دهيدهر كار بدي !  مردم اي آفريدم كهاي بگونهجهان را  نظام است كه من عالم را به ما فرموده
 . بيند ظاهري است و واقعش اين نيستآنچه هم كه مي!! توانيدنمي. توانيد به كس ديگري شر برسانيد  نمياصلاً. خواهد شد

؛ خودت براي حسابرسي »حسِيبا علَيک الْيوم بِنفْسِک کَفَى...« !؛ حالا كتابت را بخوان4»...کَتابک اقْرأْ«: فرمايدآيه بعدي مي
اين نامه . سواد نيستهيچ كس بي. آنجا همه باسواد هستند. ؟ يكي در خواندن نامه چه چيزيدر. اعمال خودت كافي هستي

در آنجا ظاهراً نياز به تكلم به معناي استفاده از حروف و . خواهد بگويد ميهتوانند مطلع شوند كه چ است كه همه مياي گونهب
: اگر يك مثلاً چيني بخواهد يقه بوش را بگيرد و بگويد. فهمندا ميهمه زبان هم ر. داندانگليسي زبان عرب را هم مي. لهجه نيست

همه . همه سواد دارند. خواهد، اصلاً نياز نيستمترجم نمي!! هاي تو باعث فقر ما شد حالا جواب ما را بدهاعمال تو و سياست
دانند حكم يعني مي. د همه قوانين را هم بلد هستندبع.  اين يكي از خبرهاي قرآن است»الْيوم بِنفْسِک کَفَى«. توانند بخوانند مي

 تمام جرائم را  حكمتوانيد بگوييد من شما ميآيا . اين كار چيست؛ حكم و مجازات اين عمل چيست؛ پاداش اين عمل چيست
 اما .) كنندبعضي از آنها قوي نيستند و دائماً كتاب دم دستشان است و بايد نگاه (داند مي ولي يك حقوقدان قوي، ؟دانممي

 اقْرأْ«: فرمايدقرآن مي. تواند بخواند اين اعمال چيست و همچنين مي مجازاتدانداي است كه هر كس ميگونهوضعيت قيامت ب

کابکَفَى...«: فرمايد دوم اينكه مي. تواني بخواني يعني مي !؛ حالا كتابت را بخوان»...کَت فْسِکبِن موالْي کلَيا عسِيبخودت  ،»ح
. تو اين كارهايي كه كردي مجازاتش اين است: ديگر نياز نيست كسي به تو بگويد. براي حسابرسي اعمال خودت كافي هستي

 علَيک الْيوم بِنفْسِک کَفَى...«!! اي دارد؟ولي ديگر چه فايده. همه آنجا حقوقدان درجه يك هستند. فهمياصلاً خودت مي

آقا شما : خواهد بيايد بگويدخواهد؛ حقوقدان نميخواهد ترجمه كند؛ استدلال نمي غير نيست؛ كسي نمينياز به كمك. »حسِيبا
 . خود عمل است. مجازاتت اين است و كتاب داراي اوراق و كلمات نيست و عين عمل است

                                                 
 7 اسراء آيه -1

 15 اسراء آيه -2

 13 اسراء آيه -3

 14 اسراء آيه -4
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 بسم االله الرحمن الرحيم
  .گوييم  را مياقسام ضعيفجلسات قبل دسته بندي احاديث صحيح را گفتيم و امروز در 

 : احاديث ضعيف
 حديث . يعني حيوان را رها كرد؛»ارسل دابه«آيد،   از ارسال مي»مرسل« كلمه .ستايكي از اقسام حديث ضعيف  :حديث مرسل

شود كه از   رهاست و به جايي بند نيست، اصطلاحاً به حديثي گفته مي يك طرف آنرسل يعني حديث رها شده، حديثي كهم
زبير نقل كرده كه پيغمبر چنين  بن الله عبدا.د يكي از تابعين عصر پيامبر باشد مثلاً فرض كني. معصوم را نديده باشد كه راوي

 ؛توانسته حديث حفظ كند سالگي بوده كه اصلاً نمي چهار-ا نديده يا اگر هم ديده در سن سهمبر رازبير پي بن اللهفرمود، عبدا
 به نام نبردهي شنيده باشد اما آن شخص را  بايد از كس ديگر،تواند داشته باشد ي نميبنابراين روايت او از نبي مكرم اسلام وجه

 حديث مرسل -1 . اين آراء را در سه رأي كلي جمع كردم. در مورد حديث مرسل آراء فراواني است.گويند مي اين حديث مرسل
 -3 .پذيريم  نمين قرينه و بدون دليلف است بدو حديث ضعي،اي گفتند كه مطلقاً مقبول نيست عده -2 .مطلقاً مورد قبول است

 نقل كنند در حكم  صفوان وعمير ابي احاديثي كه امثال صدوق، محمدبن: گويند  مي از اينهااي  عده، دانستند مشروطاي عده
  ).استبه ناقل آن مشروط (ا قبول نداريم ر احاديثي كه بقيه نقل كنند ؛حديث صحيح است

 يا صحاح جمع صحيح است، ضعاف جمع .ستا همان طور كه مسانيد جمع مسند .ستايل جمع مرسل مراس(، در مورد مراسيل
 چهار كتاب اصلي جزء كه »من لايحضره الفقيه« در كتاب .)اخبار صحاح، اخبار ضعاف، مسانيد، مراسيل: گويند  مي.استضعيف 

ار و بص اصول كافي، تهذيب، است: است منبع گرفتهچهار از اين  را»الشيعه وسائل« مرحوم شيخ حر عاملي كتاب نفيس .شيعه است
 قمي كه پدر و پسر هر دو از محدثين بزرگ و بنام بابويهبن  علي محمدبن (ستا )عليه االله رضوان(ؤلفش صدوقمن لايحضره الفقيه كه م

، در اين )ص امام عصر بودندبودند خصوصاً صدوق فرزند كه ايشان امام زمان در حقشان دعا كردند و از اول تولد مورد نظر خا
به اين  در اصطلاحات حديثي . و دوهزار و پنجاه حديث مرسلستاكتاب سه هزار و نهصد و سيزده حديث سنددار يا مسند 

  . شيخ صدوق است آنلفؤست كه ما »من لايحضره الفقيه« كتاب فقيه همان كتاب .گويند ميكتاب گاهي فقيه 
 حتي اگر ،سند استال  اين حديث در حكم صحيح،»صادقالقال « :هر جا مرحوم صدوق گفته: گويند ست كه ميا اين : اولنظر

 چيز )اگر حديث مورد وثوق ايشان نبود( نسبت دادن به امام از شخصيتي مثل صدوق . چون به امام نسبت داده؛مرسل باشد
باقر، الصادق، قال القال « :ده و گفته باشد بعيد بوده كه صدوق يك حديث برايش قطعي و مسند نبوبه عبارت ديگر ؛بعيدي است

دانيد كلمه صدوق مبالغه  با توجه به شناختي كه به شخصيت ايشان داريم ايشان حتماً به اين نكته توجه داشته، مي( .»رضاالقال 
 در ه باشد اينبه امام نسبت نداد »عن فلان« يا »حدثني فلان« : ولي هر جا كه گفته باشد).در صدق است يعني بسيار راستگو

  .ند و صحيح نيست، در حكم مرسل استحكم مس
 هر چه: گويند  بعضي اين عقيده را دارند، مي.كل مراسيل فقيه، همه در حكم مسند هستند: گويند  اين است كه مي:منظر دو

ب است حتي اين ويژگي منحصر به اين كتا: گويند  در حكم حديث صحيح است و بعد مي،صدوق به عنوان مرسل نقل كرده
 بله در بعضي از رواياتش تعليق است، در . مسند است، البته اصول كافي من البدو الي ختم.اصول كافي هم اين ويژگي را ندارد

اما حديث مرسل به اين معنا در كتاب اصول . ست ابعضي از رواياتش افراد مجهول و ضعيف وجود دارند، آن يك بحث ديگري
 منحصر ، به چشم مسند نگاه كنيم آنسند اين ويژگي كه ما به احاديث بي: گويند لايحضر كه ميكافي نيست برخلاف كتاب من 

البلاغه از نظر لفظ و از نظر متن  دانيد نهج مي( .استنداده هم  البلاغه  نهج حتي اين ويژگي را كسي به؛ستا يهقفبه كتاب 
 سند لبلاغه نيست، معذلك كسي نگفته كه احاديث بيا  به قوت نهج از نظر متن كتابي.داريمست كه ما در اختيار اقويترين كتابي 

كرد كه در آينده اين سندها  دش را هم نقل كرده بود، چون او فكر نمياسنا اي كاش سيدرضي . در حكم مسند استالبلاغه نهج
اي  لي و محقق داماد و عده اما اين ويژگي را كسي به آن كتاب نداده، شهيد ثاني و علامه ح).گم شود ولي متأسفانه گم شد

 به اين چشم نگاه »من لايحضر« اگر ما واقعاً به كتاب ؟ آيا اين حرف درست است.گفتند كه مراسيل فقيه در حكم مسانيد است
 . هم فقيهو هم متكلم ،ستاشناس  كمتر بوده، سيدرضي خيلي شخصيت بزرگي است، هم حديثسيدرضي  شخصيتكنيم مگر 

 ظاهراً حرف علما اين است كه بعضي از بزرگان عادتشان اين بوده كه ؟ چرا به او به اين چشم نگاه نكنيم.تس اعالم بسيار بزرگي
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منافات دارد؟ عدالت وي آيد كه اگر كسي حديث ضعيف نقل كرد اين با  ال پيش ميؤكردند و اصولاً اين س حديث ضعيف نقل نمي
كند؟ نقل  ده، آيا اين قدحي در شخصيت و عدالت ايشان ايجاد ميمثلاً علامه مجلسي آمده يك عالم حديث ضعيف نقل كر

د؟ از كجا معلوم  چه اشكالي دارد كه صدوق هم حديث ضعيف را نقل كن پسيم اشكال ندارديرد؟ اگر بگوحديث ضعيف اشكال دا
 مرسل هم ،كنيم  مي نقل وزيمري  دور نمي آنها را ما هم،ند هستبيت  اينها احاديث آل: فكر كرده باشد، بگويدگونهكه صدوق اين

د پيدا نشد به خاطر  يا حداقل اگر سن؛ها تأييد شدندپيدا شد و اين شايد در كتاب ديگري در زمان ديگري اسناد ديگري .باشند
؟ كمااينكه مرحوم صاحب بحارالانوار علامه مجلسي با  منافاتي دارد عدالت صدوقا اين كار بآيه معلوم شد،  آنهاقرائني صحت

اي   كه اشاره،دادند كسي حديث ضعيف نقل كند  اجازه نميبودند كه اي از محدثين عدهين انگيزه اين كار را كرد، اگر چه هم
او  ). بودقماهل نزديك زمان كلينيست رئيس (عيسي كه رئيس محدثان عالم تشيع بود  كردم به جريان مرحوم احمدبن محمدبن

 اين بنده خدا كلاس داشت، درس داشت در قم، حديث نقل . بودندو دوست همدرس خالد محمدبن احمدبناستاد ديگر حديث با 
شنيدم احاديث ضعيف نقل : كرد، رئيس محدثين به دوست خودش تذكر داد، گفت  گاهي احاديث ضعيف هم نقل مي.كرد مي
ي  هر حديث ضعيفند،الكذب كه نيست م لازاحاديث ضعيف( عتقد بود كه بايد اين كار را كرد ايشان م.كنكني، ديگر اين كار را ن مي

 چيزي .رد نهايتاً رابطه آنها كمي تيره شد و ايشان را از قم اخراج ك). نيستجعلكه الزاماً دروغ نيست، سند نداشتن كه دليل 
ر كسي آيا نقل حديث ضعيف اشكال دارد؟ يعني اگ. كرد  و اظهار تأسف مياش گريه  ايشان در پي جنازه ونگذشت كه از دنيا رفت

يم چون صدوق عادل بوده است پس آن چه يتوانيم بگو رود؟ اگر اين نيست ما نمي ال ميؤحديث ضعيف نقل كرد عدالتش زير س
 مگر اينكه يك ، بنابراين اعتماد كردن به صرف عدالت صدوق كافي نيست.تواند باشد  حرف درستي نمي؛كند مسند است نقل مي

ما . دانسته عيسي بوده كه نقل حديث ضعيف را جايز نمي محمدبن ق مثل آقاي احمدبن شود اخلاق صدوچيز ثابت شود، ثابت
به اينها  .دانند  مي هم همه محدثينكردند، سند نقل نمي بي اصلاً حديث  كهاخلاقي داشتند عمير ابي داريم مثلاً صفوان يا محمدبن

عمير حديث   ابي).رسلي كه نقل كنند در حكم مسند استكنيم يعني اينها هر حديث م بعداً بحث مي( .گويند مياصحاب اجماع 
سند ندارد، دليلش هم اين بود كه سي هزار حديث را با واسطه و سند از معصوم حفظ كرده بود و مأمون بعد از شهادت امام  بي
، حتي و اين كار را نكردي الدهد ونشان ها را   زدند كه جاي حديثكتكاو را  و را گرفتند و زندانش كردند و دستور داد ا)ع(رضا

 وقتي . نگفتچيزي و او . از خدا بترس؛»اتق االله«:  امام گفتند. امام را در حالت مكاشفه ديد كه نزديك بود زبانش باز شوديك بار
ها را حفظ بود اما   حديث.ها رسيده و همه را محو كرده آب به آن،ديث را پنهان كردهاحازندان بيرون آمد ديد خواهرش از 
لذا  مسند بوده سندهايش از دست رفت، ،عمير از محفوظاتش نقل كرده ابي اد نياورد، كل احاديثي كه محمدبندهايش را به يسن

 ندارد، مگر اين كه براي ما اين بحث مسند است، هيچ كس هم روي اين چيزهايي كه او نقل كرده در حكم: گويند اصحاب مي
 در حكم مسند است ما در مورد مرحوم صدوق مراسيل فقيهتوانيم بگوييم كه  ت مي آن وق.ات شود اثب در مورد صدوقطور چيزي

 ، عادل باشدفردصحيح نقل كند، نه ممكن است كه چنين دليلي نداريم، صرف عدالت هم مقتضي نيست كه طرف فقط 
رد شده در حكم سنددار  اين كه ادعا كنيم هر چه حديث مرسل در كتاب صدوق وارسد  لذا به نظر مي،غيرصحيح هم نقل كند

هايي هم كه قبول ندارند در عمل اين  آن.ين محدثين مشهور است خيلي از محدثين به اين اعتماد كردند و ب.، مشكل استاست
 يا به كنند بينيم معامله مسند با آن مي رسند مي  مي»من لايحضره الفقيه« يعني در عمل وقتي به مرسلات كتاب ؛طور هستند

 .  خيلي دقيق بوده خود حداقل اين است كه صدوق در نقل.ندآن اعتماد دار
 :سنت مرسل نزد اهل
 افتاده يعني اتصال آخرين راوي يك  صدر سنديم، در واقع روايتي كه دريگو  كه ما مي است به همين شكليسنت مرسل نزد اهل

نزد حديث مرسل چه نزد محدثين شيعه و چه  ؛ به عبارت ديگر كه حجيت نداردعتقدندسنت هم م  اهل. را نداردمبراراوي به پي
 نسبت به . يك نظر و عنايت خاصي وجود دارد»من لايحضره الفقيه« شيعه نسبت به كتاب  در.فاقد حجيت استمحدثين سني 

 بقيه روايات مرسل جزء روايات ضعيف هستند اما در .كنيم هم يك نظر خاصي است  بعداً بحث ميسه نفري هم كه اسم بردم و
 صحاح سته ما هر چه حديث مرسل نقل كرده در حكم صحيح  مدعي نيستند كههاسنت حتي چنين استثنايي نيست آن  اهلنزد

 .كنند  مرسل هم هست به آن استناد مي، روايتي كه از صحابه نقل شده.كنند بينيم كه به مراسيل صحابه احتجاج مي  مياما .است
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 با كل صحابه ،كند عمير و صدوق برخورد مي ن روشي كه شيعه با روايات ابي مثل هما؛ندكن  نميبحث  آنخيلي هم روي سند
گويند و چون دروغ   عادلند و چون عادلند دروغ نمي صحابه جميع:گويند  اين است كه مي آن علت.كنند  برخورد ميگونهاين

 : اين حرف چند اشكال دارد.حاديثي هم كه نقل كردند درست استگويند ا نمي
 اگر .كند مينعدالتش را خراب گونه نقل  اين.داند درست است يا نه  منافاتي ندارد با نقل حديثي كه نمين هر كسعادل بود -1

اين واقعيت نداشته كه  بر فرض ، نقل كرد ديگر جاييدر يكي ديگر هم از شما ؛ ما شنيديم، گفتيد فلاني اين حرف را زدهشما
مبر باعث بطلان اگوييم دروغ بستن به خدا و پي  ما در احكام روزه مي.است شنيدهكند، نقل  عدالت شما را خراب نمياين  ،باشد
 چون نقل ؛ اما اگر بگوييد ما شنيديم كه چنين حديثي را گفتند ولو اگر حديث هم جعلي باشد روزه شما اشكال ندارد؛است

 )كشد، هيچ اتفاقي هم براي او نيفتاده  ميدروغ هم گفت، زيد زنده است و دارد نفس( .ردزيد م: گفت يكي .دروغ، دروغ نيست
رد، داريد اند زيد م  گفته:گوييد  شما راست گفتيد يا دروغ؟ مي، آيا او دروغ گفته.رداند زيد م  گفته:شما هم شنيديد و رفتيد گفتيد

كه هر  است  مستلزم اين سلمنا كه جميع صحابه هم عادل باشند، آيا اين عدالت.زند  اين كه به عدالت لطمه نمي.كنيد نقل مي
 صحابه مسند  حديث مرسل پس چطور.گويند راست باشد؟ ممكن است نقل دروغ كرده باشند، دروغي شنيده نقل كرده چه مي
 است؟

 هم روايت داريم از خودشان و هم آيات قرآن كه .ما اين را قبول نداريمعادلند، صحابه جميع : گويند ادعاي ديگرشان كه مي -2
شناسي   چون خيلي در بحث حديث و حديث.شاهد است بر اين كه جميع صحابه عادل نيستندو هر دو طرف است مورد قبول 

سنت   همه اهلمورد قبولكه  اولاً بخاري در كتاب صحيح خودش .ك مقدار در مورد اين توضيح بدهيمثر است مجبوريم يؤم
اين (اي از  بينم عده  مي،ر كنار حوض كوثرم من د زماني1:ودند فرممبراپي: گويد كند، مي ست و خيلي به آن اعتماد دارند نقل ميا

جهنم، : گويند كجا؟ مي: گويم زنند، مي جهنم، دوباره عده بعدي را صدا مي: گويند كجا؟ مي: گويم زنند، مي  صدا مي)رااصحاب 
اين قدر : گويند كردند، بعد حضرت ميها برگشتند و به اسلام پشت  ها مرتد شدند چون اين چون اين: گويند چرا؟ مي: گويم مي
ي سانكچه  اين حديث چيست؟ اين حديث درست است يا نه؟ اينها :پرسيم  مي.يابند مگر اندكي برند جهنم كه نجات نمي مي

  آيات قرآنسراغگذاريم و   كنار ميبرد، اصلاً ما اين حديث را مين، آدم عادل را خدا جهنم ها همين صحابه هستندهستند؟ اين
واعلَموا أَنَّ فِيکُم « :فرمايد ، ببينيم آيا خود آيات قرآن عدالت جميع صحابه را پذيرفته است يا نه؟ در سوره حجرات ميرويم يم

نيست : يديگو ، الان كه رسول خدا در ميان ما نيست، شما هم كه مي است متوجه صحابهاولدر وهله  اين خطاب ،2»...رسولَ اللَّهِ
واعلَموا أَنَّ فِيکُم « ،مبر در ميان شماستاپي: گويد  مي چون؛اند  صحابهست مخاطب اين آيها رفته، پس معلوم اپيغمبر از دني

نِتُّمرِ لَعالْأَم نفِي کَثِيرٍ م کُمطِيعي ولَ اللَّهِ لَوسو بدانيد رسول خدا در ميان شماست؛ هرگاه در بسيارى از كارها از شما ؛ »...ر
 ؛منافات دارد با عدالت صحابهمطلب  اين . در بسياري از امور نظراتتان اشتباه است يعني، كند، به مشقتّ خواهيد افتاداطاعت

مبر در ا اگر پي،نه: گويد  قرآن مي.درست بودهكار آنها صحابه آمدند خليفه انتخاب كردند و چون عادلند پس : گوييد شما مي
 عدالت  واجماع صحابه اين كه .رويد  خطا مي و بهدكني  يعني اشتباه مي؛شويد  هلاك مي،كنداطاعت   از نظر آنهابسياري از امور

 . كند رد مي  راآنها
ةٍ فَقَد باء من يولِّهِم يومئِذٍ دبره إِلاَّ متحرفاً لِّقِتالٍ أَو متحيزاً إِلَى فِئَ و« :فرمايد در قرآن آيات ديگري است مثلاً در سوره انفال مي

گيرى از ميدان براى حمله مجدد، و يا  مگر آنكه هدفش كناره-و هر كس در آن هنگام به آنها پشت كند ؛ 3»...بِغضبٍ من اللّهِ
 يعني چه؟ يعني اين كار ؛به غضب خدا گرفتار خواهد شد) چنين كسى (-بوده باشد) از مجاهدان(به قصد پيوستن به گروهى 

 !ها  مسلمانكه ايزد   نميفريادمبر اي چه كساني در جنگ احد فرار كردند؟ مگر پ. فاسق است،ر كس اين كار كندگناه است و ه

                                                 
 121، ص 11الاصول، ج  اثير، جامع  ابن-1

 7 حجرات آيه -2

 16 انفال آيه -3
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إِذْ تصعِدونَ ولاَ «: فرمايد  مي. سندش هم خود قرآن است؛رفتند كردند و از كوه بالا مي ها فرار مي  ولي مسلمان،ام بياييد من زنده

الردٍ ولَى أحونَ علْوتاکُمرفِي أُخ وکُمعدولُ يماندگان نگاه  هنگامى را كه از كوه بالا ميرفتيد؛ به عقب) به خاطر بياوريد(؛ 1»...س
گناه فرار از جهاد بماند كه گناه تنها گذاشتن پيغمبر و جانش در ميان تيغ  .زد كرديد، و پيامبر از پشت سر، شما را صدا مى نمى

، اجنه كه  بودند چه كساني اين گناه را مرتكب شدند؟ حضرات صحابه.گناه فرار از جهاد بيشتر استتيز مشركان صد برابر از 
 . صحابه عادلند اين كه فسق محض است: گوييد نبودند، خطاب اين آيه به كيست؟ شما چطور مي

نشين كه اطراف شما هستند،  اعراب باديه) ميان(و از  ؛»...عرابِ منافِقُونَمِمن حولَکُم من الاَ و« 2:فرمايد  ميباز در جاي ديگر
مِن أَهلِ الْمدِينةِ مردواْ علَى  و...« .كنند ولي در دلشان به هيچ چيز اعتقاد ندارند  يعني به ظاهر اظهار اسلام مي.جمعى منافقند

 اظهار آيند در نماز جماعت، ما مسلمانيم و مي: ويندگ  مي.، گروهى سخت به نفاق پاى بندند)نيز(و از اهل مدينه  ؛»...النفَاقِ
 چه كساني اين منافقين .گويند و در دلشان به هيچ چيز اعتقاد ندارند االله هستند اما دروغ مي كنند، همراه رسول مودت مي

 بگويند كه او را كه ما هم است چون ممكن ؛گويد ل داريم كه او را نميگويد؟ نه، ما در همين آيه دلي  را ميبيا بن ؟ عبدااللههستند
 اينها را .، او هم كه جزء منافقين رسمي شناسايي شده بودهسويد بن  يا جلاس. او كه اصلاً كافر است، جزء صحابه نبوده ودانيم مي
نحن  لَمهملاَ تع...«: فرمايد مبر در قرآن ميا خدا به پي.گويد كه اصلاً شناسايي نشده بودند اي را مي گويد، اتفاقاً عده نمي

مهلَمعچه كساني بودند؟ اينها شناخت؟  ي را نمياب بن مبر عبدااللهاپيآيا  .شناسيم شناسى، ولى ما آنها را مى تو آنها را نمى؛ 3»...ن
 د اينها اگر منافقين رسمي شناسايي شده هستند كه در مور. منافق نيست و كافر است،مراد كفار است، كافر: دناگر بگوي

 ، صحابي بودند.اي بودند كه به ظاهر همراه پيامبر بودند پس اينها عده .شناختند مبر همه آنها را مياپي »لاَ تعلَمهم«: گويد نمي
ي است كه هر كس جميع صحابه عادلند؟ گويي كه مثلاً ديدن پيغمبر اكسير: گوييد  ميگونه شما چ.ولي در باطن كافر بودند

 چرا؟ براي  بزرگانشان مصرند بر اين كه اثبات كنند صحابه جميعاً عادلند،.شود اد اين ديگر عادل ميمبر افتايكبار چشمش به پي
 تمام بنيان ، هيچ فرقي از جهت عدالت ندارند و بايد احراز شود ومانند بپذيرند كه صحابه هم مثل بقيه مي حرف ما را اين كه اگر

واست استناد كند به روايتي براي اثبات حكم فقهي به چه چيز استناد كند؟  وقتي فقيه سني مذهب خ.ريزد  فرو ميي آنهاحديث
 همه  هم قابل استناد نيست، خوب اين كه ديگر قابل اعتماد نيست، روايتش؟!الحال روايت كرده  معلومآقايفلان به حديثي كه 
بينند   مي. بنيانشان فرو خواهد ريخت وشد تفسير هم بسته خواهد و كلام باب فقه هم بسته خواهد شد، بابماند،  چيز معطل مي

ار صحابه جميعاً عادلند اصر: گويند براي اين كه كار به آنجا نكشد مياگر اين را قبول كنند همه چيز را ديگر بايد بگذارند كنار لذا 
آقاي كي از صحابه  مثلاً ي.پذيرد كنند بر عدالت صحابه و هرگز شيعه اماميه چنين اعتقادي را در مورد صحابه نمي هم مي

، درختي داشت در خانه )دانيد اش را مي قصه( .ادب بود مبر هم بيا آدمي بود كه در مقابل پيمرد، اين . بوده استجندب بن رهسم
م درختم را ا من آمده: گفت گويي؟ مي الله نمياآقا چرا يا: گفت  مي.شد  مياووارد خانه  زده سركشي سري  به بهانه،يكي از انصار

ها در آن زمان در  ظاهراً خانه( تذكري به او بدهيد، !االله يا رسول:  گفت و يك روز اين بنده خدا انصاري آمد خدمت پيامبر.ببينم
 . وتا چهل درخت را قبول نكردخواهم نمي:  گفت.دهم  من يك درخت نخلي بيرون به تو مي:ندفرمودمبر به او ا پي).نداشته
 حضرت .خواهم  من درخت خودم را مي،خواهم  نمي!االله يا رسول: كنم، گفت  ضمانت مياي تويك درخت در بهشت بر: ندفرمود

اين يكي از .  برو درختش را بكن و در كوچه بينداز، آمد درخت را كند و در كوچه انداخت،» في السلاملاضرر ولاضرار«: فرمودند
 آيات قرآن گواهي .ايي كردكر چه كساني شد و چه كاره را بخوانيد ببينيد نو اودگي تاريخ زن؟ اين عادل است، آياصحابه است

  .دهد كه اين حرف، حرف درستي نيست مي

                                                 
 153عمران آيه   آل-1

 101 توبه آيه -2

 101 توبه آيه -3
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 :ديث مقطوع و منقطعح

 يك  هر كدامكه .گويند كه از سلسله سندشان، يك راوي حذف شده باشد  به حديثي مي را اجمالاًحديث مقطوع و منقطع
يار آشفتگي دارد، هر كسي اين ها بس  توجه به اينكه نامگذاري در اين قسمت من ديگر آنها را نگفتم منتها با.هايي دارند تشخص
 ) كه از اسمش پيداستهمانطور( حديث مقطوع و حديث منقطع گوييم  ميالجمله في لذا. ترجمه كردهاي  به گونه را عناوين

 . باشد سند آن حذف شدهحديثي است كه يكي از رجال
 :حديث معضل

 ؛معضلحديث : گويند  حذف شده ميسند سه يااده، اگر دو ست كه بيش از يكي از سندش افتا حديث معضل حديث مقطوعي
  .يعني كارش گره خورد» هاعضل امر«شود،  چون كارش مشكل مي

 :معلقحديث 
در  مثلاً كه زماني است : منتها معلق دو نوع است. افتاده باشد)از ابتداي سند( آن گويند كه از صدر سند معلق به حديثي مي

 مثلاً .است مرحوم كليني تكيه كرده به حديث قبلي كه كامل سند را گفته ، روال اين كتاب معلوم است تعليق شده،اصول كافي
، اين ت كردهابراهيم از چه كسي رواي بن  اين حديث مشخص كرده كه علي ازبل در احاديث ق رسانده است وليابراهيم بن به علي

 تعليق ،اي نداشت قرينهو  چيزي نبود چنين اما اگر .كنيم  ميسند را كامل استفاده از احاديث قبلي،  ما با.نوع تعليق ضرري ندارد
  .شود كه حديث ضعيف شود باعث مي

 :حديث مضطرب
زيد از عمر : گويد  مي. اضطراب در سند-2، اضطراب در متن -1 .اند ها چند زبان شده حديث مضطرب حديثي است كه راوي

 ، پدرش از جدش،زيد از پدرش شنيد: رش و پدرش از امام بعد حديث را مي گويد، يك روايت ديگر مي گويدشنيد عمر از پد
 اضطراب يعني .گويند مي  حديث مضطرب، به اين نوع حديث،اند گويد، چند زبان شده جدش از امام، دوباره همان حديث را مي

در تفسير آيه نهم سوره حجر ) ضر(ديثي كه علامه طباطبايي اگر احا. نمونه حديث مضطرب احاديث جمع قرآن است.ارتعاش
 اگر بخواهيد همه را با هم جمع كنيد .بينيد چند زبان گفته  نگاه كنيد مي را)احاديث جمع قرآن چهارده حديث است(اند  آورده

م يك جوري شهادت  شاهدها هر كدا كه شاهد بودنده بعد چنداي اتفاق افتاد  حادثه درست مثل اينكه،قابل قبول نيست
 نه با هم درآمدند، شاهد :گويد از آنجا درآمد، شاهد ديگر مييكي  بعد آن ،اين ماشين اول از اينجا درآمد: گويد دهند، يكي مي مي

آقا خبرهايتان همديگر را به صورت جزئي : گويد  مي!؟ اين كارشناس چه كار كند؛اول آن درآمد بعدش اين درآمد: گويد ديگر مي
حديث  ، به اين حديث؛يعني تناقض جزئي در گزارش مخبرين در واقع اضطراب در حديث .كند، تناقض جزئي دارد نقض مي
  .اندازد كند و آن را از درجه اعتبار و صحت مي گويند و اضطراب حديث را سست مي  ميمضطرب

گويند،   اين را اضطراب نمي،ستاحتوا يكي  م؛ داريم كه الفاظ متفاوتندمعنوي البته ما يك تواتر . اضطراب در متن استزماني
 به  وشود محتوا هم متفاوت شود  تفاوت كلمات باعث ميزماني است كه اما .اش را برايتان گفتم  من نمونه.مثل حديث ثقلين

كند كه   مثلاً نقل مي.خواهد كردشود اضطراب و اين اضطراب كار را مشكل   شد ميچنين اگر اين ،نوعي با هم تعارض پيدا كند
 .دادند اول اين كار را كردند، بعد اين كار را كردند و بعد اين كار را كردند  فلان سنتي را انجام مي،امام يك عملي را بجا آوردند

شود، اگر ما بخواهيم   اين حديث مضطرب مي.سوم انجام دادندبار يك راوي ديگر گفته نه، اين كار را دوم انجام دادند آن كار را 
  !؟نت عمل كنيم طبق حرف كدامشان عمل كنيمبه اين س

 :حديث مجهول
 مورد وثوق  كه معلوم نيست، ناشناخته باشد)يا بيشتر( در طبقه اسنادش حال يك راويگويند كه  حديث مجهول به حديثي مي

 آن احاديثي كه در .ند ا گونه كثيري از رجال حديث ما اين . قابل اعتماد نيست است و مجهولحديثاين ؟ معلوم نيست  يا نهبوده
 مرحوم نجاشي هزار .ستاها نباشد، اما در جاهاي ديگر  اين دسته احاديث ضعيف در آناند خيلي دقت شده كه از كتب معتبر آمده

نه توثيق  تعداد زيادي در مورد و) بصورت قطعي(يف ، تعدادي را توثيق كرده و تعدادي را تضع رجال حديث نام برده انديو
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يك ده، بقيه چطور؟ ش تكليفشان روشن ... ودر كتب ديگر مثل رجال غزائريالبته تعداد زيادي از اينها را . تضعيفنموده و نه 
  .كنند در حديث بيايند حديث را مجهول ميها هر كدام از ايناگر  ؛ماند كه تكليفشان روشن نشده  مياي عده

  :موضوعحديث 
مرحوم فقيه خراساني به يك مداحي گفته بودند چه بود اين ( . استا ساخته خودش روايت رراوي يعني ؛موضوع يعني وضع شده

 حديث موضوع ).سازم خوانم ديگر خودم مي چيزهايي را كه گفتي از كجا درآوردي، گفته بود حاج آقا من سي سال روضه مي
 عرض  بوده جلسه بعد اين كه علل جعل چه. شرترين نوع حديث ضعيف هم همين است. دروغ است وست اهمان حديث جعلي

 .كنيم مي
 و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين

 : خلاصه مطالب
 تفسير ترتيبي و آموزشِ روش آن: جلسه اول

»...رشبي و مِنِينؤالْم لُونَ الَّذِينمعاتِ يالِحأَنَّ الص ما لَهرا أَج9اسراء آيه ( »کَبِير( 

 تفكيك ايمان و عمل صالح عدم ←
 : نظرات

 . مجازات هم دارد-3 . هيچ فايده ندارد-2 .ايمان بدون عمل صالح هم فايده دارد-1
اما بدون ) باعث عدم كفر ظاهري است مثل معتقد به نماز كه نخواند(  ايمان فايده نسبي دارد←در جايي كه عمل لازم است  :نظر درست

  آخريتثير درأ عدم ت←عمل مقبول نيست 
  ايمان اثر كامل← مثل ايمان به وحدانيت الهي ←در جايي كه صرف ايمان كافي است 

 ... و عدم ياري او)ع(مجازات مثل ايمان به حقانيت حسين ←باشد  در جايي كه عمل لازم است و عدم عمل ضديت با ايمان مي
 )۱۰اسراء آیه  (»أَلِيما عذَابا لَهم أَعتدنا خِرةِبِالا يؤمِنونَ لاَ الَّذِين و أَنَّ«

 ؟ه آخرت را براي شقاوت كافي شمردهچرا صرف عدم ايمان ب
 :  آيات ديگر

 )8سبا آيه  (»الْبعِيدِ و الضلَالِ الْعذَابِ فِي بِالْآخِرةِ يؤمِنونَ لَا الَّذِين بلِ...« ‐

 )26ص آيه ( »الْحِسابِ يوم نسوا بِما شدِيد عذَاب لَهم اللَّهِ سبِيلِ عن يضِلُّونَ الَّذِين إِنَّ...« ‐

 )4نمل آيه ( »يعمهونَ فَهم أَعمالَهم لَهم زينا بِالْآخِرةِ يؤمِنونَ لَا الَّذِين إِنَّ« ‐

‐ »عدي انُ والإِنس ربِالش اءَهعرِ ديکَانَ بِالْخانُ والإِنس ولاًعكه صورت خير دارد( شر نسبي است ،مراد از شر. )11اسراء آيه ( »ج(. 
 ).مقابل حلم(عجول بودن از طبايع انساني است  -
 .شر بودن آنها سرّ عدم استجابت بعضي دعاها، -

»هةَ النا آيلْنعجلِ وةَ اللَّيا آينوحنِ فَميتآي ارهالنلَ وا اللَّيلْنعجکُلَّ وو ابالْحِسو نِينالس ددواْ علَمعلِتو کُمبن رلاً مواْ فَضغتبةً لِتصِربارِ م

 )12اسراء آيه (» شيءٍ فَصلْناه تفْصِيلاً
 . خدا داراي آثار متفاوتندت آيا←شب و روز با تفاوت در آثار اما هر دو آيت خدا  -

  . ه بيانيه نه لاميه اضاف← آيةَ النهارِ
  . منحصر به فرد بودن هر مخلوق در عالم هستي من حيث المجموع»تفْصِيلاً فَصلْناه شيءٍ وکُلَّ...«حكمت اختلاف در هستي 

 نكبت كار هر كسي به :مراد آيه .بديمني:  طيره← از طير ← »طائره«معناي  ).13اسراء آيه (»...عنقِهِ فِي طَآئِره أَلْزمناه إِنسانٍ و کُلَّ«
 اين حقيقت از ← واقع اينطور نيست رسد در آنچه در ظاهر به غير نمي .رسد  آثار اعمال هر فرد در جهان به غير نمي← گردد خود او بر مي

 .اهداف كُلي سوره اسراء است
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  رفتن به معراج ← پيامبر شايسته بود -
  لطف الهي ←آنها بازگشت  و  مجازات ←اسرائيل  علو بني -
 »...لِأَنفُسِکُم أَحسنتم أَحسنتم إِنْ«

 )15اسراء آيه (»...لِنفْسِهِ يهتدي فَإِنما اهتدى منِ علَيها يضِلُّ فَإِنما ضلَّ و من...«

 )14اسراء آيه ( »اقْرأْ کَتابک کَفَى بِنفْسِک الْيوم علَيک حسِيبا«

 .همه توان ملاحظه تفصيلي آن نامه را دارند -
-  فْسِکنياز به كمك غير و استدلال  عدم← درخواندن و حكم كردن خود فرد كافي است ←کَفَى بِن.  

 .»...لِنفْسِهِ يهتدي فَإِنما اهتدى منِ...«  آيات تجسم اعمال← خود عمل است ←اين كتاب داراي اوراق و كلمات نيست  -

 علم الحديث: جلسه دوم
 ).درك نكرده(حديثي كه از راويي باشد كه معصوم را نديده ) نظر شهيد ثاني: ( مرسل-3

 زبير از پيامبر  ابن عبداالله: مثله بني اسناد دهد بدون ذكره واسطه؛ حديثي كه تابعي ب: تعريف ديگر
 :آراء در مورد حديث مرسل

  .بول مشروط ق-3،  عدم قبول مطلق-2قبول مطلق،  -1
 .مراسيل كتاب فقيه

  مرسل2050/  مسند 3913 -
  . در حكم مسند مثل قال الصادق← هر جا نسبت مستقيم  به امام داد ← 1نظر 
 )  نظر بحرالعلوم←) اين ويژگي منحصر اين كتاب است( مراسيل فقيه در حكم مسانيد است ← 2نظر 

  . فقيه در حكم صحيح استراسيلم ←... و/نقل از شهيد ثاني و علامه حلّي 
 .  نداردمرسل نزد اهل سنت نيز حجيت

  تعديل صحابه ←علت احتجاج بمراسيل صحابه 
 :رد عدم عدالت جميع صحابه

 .از جهنمي شدن اكثر صحابه در روز حشر )ص(االله خبر رسول ← بخاري در كتاب صحيح ← روايات
   . آيات مذمت صحابه در جنگ احد← آيات

 ) توبه101( »...مِن أَهلِ الْمدِينةِ مردواْ علَى النفَاقِ و عرابِ منافِقُونَمِمن حولَکُم من الاَ و« ←منافقين  آيات مذمت -
- »نِتُّمرِ لَعالْأَم نفِي کَثِيرٍ م کُمطِيعي ولَ اللَّهِ لَوسر وا أَنَّ فِيکُملَماع7حجرات آيه  (»...و( 

 .اي از آنها بنيان فقه و حديث در صورت جرح عده  فروپاشي←لت تعديل صحابه  ع←
 ).آشفتگي در نامگذاري( باشد حذف شده رواياتي كه از سلسله سند يك راوي:  مقطوع و منقطع-4
 .آن كه از سند آن بيش از يكي حذف شده باشد : معظل-5
 .  ملحق به صحيح← معلقي كه با روايات ديگر محذوف شناسائي شود )فال :دو قسم است .از صدر سند آن حذف شده باشد : معلق-6
 .ضعيف← آن كه با روايات ديگر قسمت محذوف سندش شناخته نشود )ب
  .)در سند/ اضطراب در متن (حديثي كه در متن و سند آن اختلاف و ارتعاش در نقل باشد :  مضطرب-7
 ...روايات   كثيري از←باشد  حال يك يا چند رواي در سند ناشناخته : مجهول-8
 جعلي :  موضوع -9

 ...).ياري مذهب و / دشمني /  طلبي شهرت(علل جعل 
 التماس دعا
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 :كلمات
 بالا نبريد: لاتَرْفعَوا پيشي نگيريد: لاتُقَدموا سوره مباركه حجرات

 كنند كوتاه مي: ضُّونيغُ دانيد نمي: لاتشَعْروُن داد و فرياد نزنيد: لاتجَهرُوا
 مبادا برسد: اَنْ تُصيبوا پس تحقيق كنيد: فَتبَينُوا ها حجره: الحجرات

 خروج از طاعت ـ گناهان كبيره : فسُوق هدايت يافتگان: الراّشِدون پشيمان: نادِم
غَتتجاوز كند: ب خَرْ بازگردد: تَفيءسنبايد استهزاء و مسخره كند: لاي 
 گمان : الظَّن )لقب: م: (الاَلْقاب و عيبجويي نكنيد و طعنه نزنيد: زُوالاتَلْمِ

 ترين گرامي: اَكْرَمكُم توبه نكند: لم يتُب جستجوگري و كنجكاوي: لاتجَسسوا
 شما) عمل(كم نكند از : لايلِتْكُم گروه زيادي از مردم) شعب: م: (شعُوباًپرهيزكارترين شما                        : اتَْقيكُم

 بازگشت: رجع شرافت گسترده ـ باعظمت: مجيد سوره مباركه ق
 زيبا: بهيج خلل ـ ناموزوني) فرج: م(شكافها : فُروُج مختلط ـ مشوش: مريج
 قابل درو: الحصيد يادآوري: ذِكْري يي و بيداريبينا: تَبصِرَةَ
 متراكم: نَضيد شكوفه ـ ثمره: طَلْع مرتفع و بلند) باسقه: م: (باسقِات

الرَّس حابقوم شعيب ـ مردمي در : اَص
 سرزمين يمامه

 گروهي از قوم شعيب: اَصحاب الْايَكَه قوم حضرت صالح: قَوم ثمَود

تبع لقبي ( مردم يمن گروهي از: قَوم تُبع
 )براي پادشاهان يمن

پس وعده عذاب خداوند در : فحَقَّ وعيد
 .مورد آنان محقق شد

 آيا پس عاجز و ناتوان شديم: اَفعَيينا

 كنند دريافت و ضبط مي: يتَلَقَّي رگ قلبي: حبلِ الْوريد در ترديد و شك: في لَبسٍ
و چپ دو فرشته شانه راست : المْتَلَقِّيان

 ) مأمور ضبط اعمال ـ رقيب و عتيد(
اي كه در دنيا  فرشته(همنشين او : قَرينُه

 )همراه انسان و مأمور ضبط اعمال اوست
نام دو فرشته كه هنگام ورود : سائقِ و شهَيد

 به محشر همراه انسان هستند  
ديد پرده : غِطاءح موالْي ُركصپس چشم تو كاملاً : فَب

 تيزبين است
 گريزان: تحَيد

 جاوداني: الخُلُود )جهنم(آيا پر شدي؟ : هلِ امتَلَأتِْ كسيكه مخالف كار خير است: منّاعٍ لِلخَْير
ْطشوا فِي الْبلاِد نيرو: بع اَلْقَي پس شهرها را فتح كردند: فَنقََّبمگوش فرا دهد : الس 
 دهندا دهن: المْناد دهد ندا مي: يناد خستگي: لغُُوب
سوگند به بادهايي كه ابرها را به : والذاّريِات سوره مباركه الذّاريات شتابنده: سِراعاً

 آورند  حركت در مي
كشتيها ـ (سوگند به روندگان : فَالْجاريِات سوگند به ابرهاي باردار: فَالحْاملاِت

 )سياراتي كه در حال حركت هستند
ا را سوگند به فرشتگاني كه كاره: المْقسَمات
 كنند تقسيم مي

 )خواب شبانه(خوابيدند  مي: مايهجعون گرداب: غمَرَةَ هاي تودرتو راه: الحبك
 در دل كرد) ترس(پس احساس : فَاوَجس گوساله فربه: عجِلٍ سمين ميهمانان: ضَيف
 جزء بيست و هفتم پس سيلي زد: فَصكَّت فرياد: صرَّة

 قدرت دفاع نداشتند: ما كانُوا منْتَصِرين  پس بيفكنديم:فَنَبذْنا گلِ: حِجارة
مدٍ دريا: اليَت: بِايگسترديم: فَرَشْنا با قدرت و قو 

 جادوگر: ساحِر پس بگريزيد: فَفِرُّواايم  پس چه خوب گستراننده: فَنعِم المْاهِدون
 نكوهش: ملُوم سركش و نافرمان: طاغُون ديوانه : مجنُون

 كوه ـ طور سينا: طور سوره مباركه طور بهره: وبذَنُ
 آباد: المعمور گسترده: منشُْور صفحه ـ نازك و لطيف: رقّْ

 روان شوند: تَسيرُ برافروخته: المسجور افراشته: المرْفوع
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ضون در سخنان باطل: خَوعدنيأً شوند رانده مي: يگوارا باد : ه 
 نوجوانان: غِلمْان در گرو: رهين كنيم   ـ ملحق ميپيونديم مي: اَلحْقْنا

برگرد ايشان ـ در اطراف : يطُوف علَيهِم
 )آمادگي دائم براي خدمت(ايشان 

به شوخي جامهاي (از يكديگر : يتَنازعون
 گيرند مي) شراب را

با نهايت (مرواريد درون صدف : لُؤْلُؤٌمكْنُون
 )شفافيت و زيبايي

نسبت (جه و عنايت همراه با ترس تو: مشْفقِْ
 دلسوز) به خانواده و نزديكان

 دهد كسي كه از اخبار غيبي خبر مي: كاهِن نفوذ كننده: السموم

 سازد  سخناني كه انسان از خود مي: تَقَول عقل ـ خويشتن داري) حلُم: م: (احَلام منتظريم: نَتَربَص
 تحميل مشقت و بار گران : مثْقَلُون زيان و ضرر: مغْرَم غلبه و سلطه دارند : المصيطِروُن

و در دام نقشه ) كافران: (هم المْكيدون
 شوند شيطان خود گرفتار مي

 متراكم و پيوسته : مرْكوم )صبح(هنگام رفتن ستارگان : ادِبارالنُّجوم

  كند سقوط مي: ساقِطاً شوند هلاك مي: يضعْقُون
 


